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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 قرن آرزودو
 سال پیش تجلی صد و ھفتدر عاقبت ،  کوشش و گفتمان سازیانقلاب مشروطهء ايران، پس از سال ھای طولانی

مردمانی از  ، اکنونو. شد و خواست تا درھای فروبستهء جامعهء قاجاری را بروی جھان بگشايد» ايران نوين«آغاز 
در جھان زنده اند و میراث بر آن تجربه محسوب می شوند و می توانند از ھنوز  ،ز آن پیروزیسه تا پنج نسل پس ا

  . نزديک شده انديشتا چه حد به رؤياھای مادران و پدران خو» دو قرن آرزو«خود بپرسیند که در اين 
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 تبديل شدن آن به واقعیتی عینی، و تا ، يک يا چند فردِ ک مفھوم در ذھنھمیشه بین تولد ي

 را بیان از آن  برداشت خويش تا لحظه ای که انسان معاصر ذھنیت عینی شدهسپس تحولات مختلف آن

 کوچک ءنیز چنین است؛ در جامعه» دموکراسی«داستان . کند، فاصله ھای کوتاه و بلندی وجود دارد

 فراز و نشیبی چندين و چند قرنه را طی از ذھنیت به عینیت تبديل می شود،»  باستانشھروندان يونان«

 تا در دھهء نخست قرن بیستم تبديل به پايه و شالودهء جامعه ای شود که امروزه آن را با صفت ،می کند

 .مشخص می کنیم» باز«

 فن  درانقلابی ھای در اين میان، وقايع عمدهء اجتماعی، از جمله جنگ ھای گسترده و پیشرفت

مثلاً، .  می توانند به بازتعريف مفاھیم کھن در مجموعه ھائی از ضرورت ھای نوين کمک کنندشناسی

 ھانری لوئی ،بوسیلهء فیلسوف فرانسوی» جامعهء باز«فاصلهء سیزده سالهء بین مطرح کردن مفھوم 

هء متفکر اطريشی ـ انگلیسی،  بوسیلمفھومی چنین ِ و تشريح جامعه شناختی) 1932در سال (برگسون 

 در برگیرندهء سال ھائی است که بشريت، با پوست و گوشت و ، مجموعاً)1945در سال (کارل پوپر 

می شود و نظام ھولناک استالین و ھیتلر و آشنا » جامعهء بسته«واقعیت ھولناک استخوان خود، با 

جمع بندی و بیان کارل پوپر » امعهء بازج«کتاب دو جلدی  ، سپس، و را در عمل تجربه می کندموسولینی

کشته سوختن و  و گی تبعید و آوار به در طی آن میلیون ھا انسان کهمی شودماحصل تجربه ای عینی 

در برابر انسان نیمهء دوم قرن   آينهء تاريخ و علم راکتاب بتواندخطوط و سطور اين  تا شدن تن در می دھند

 بسته و باز ءدريابد که در ذھنیت خود به کدام يک از دو نوع جامعهاورانه  و به او کمک کند تا دگیردببیستم 

 داشتن حضور برای  آدمیان، نقب می زند و نشان می دھد کهانسانتعلق دارد؛ تعلقی که عمیقاً به روان 

 . بايد دارای چگونه باورھائی باشند،اين دو نوع جامعهاردوگاه ھای متخالف  يکی از در

نون مندی کلی تاريخی ـ اجتماعی، از دل تجربه ھای قرن گذشته دريافته ايم که يعنی، در يک قا

انسان مخصوص بخود را می طلبد اما، و بھر حال، بايد پذيرفت که ھر ذھنیت خاص » جامعهء باز«اگرچه 

که گسترده و عمومی شد، سازندهء پیمان نامه ھا و قوانین و ساختارھا و نھادھای برآمده از آن اسناد 

 و اجتماعی آن و ذھنیت دموکراسی خواه انسان پس از جنگ نیز در ساختارھای سیاسی. می شود

 .خوانده می شود» باز«که  عینیت يافته جامعه ای

مفھوم  ،برای مردمانی که در جوامع غربی پس از جنگ دوم جھانی چشم به جھان می گشودند

ود و آنھا می توانستند از اين مفھوم ھمچون  بعینی  حال نیمه مفھومی مطلوب و در عین»جامعهء باز«

  آناناز سوی ديگر،. الگوئی برای بھبود بیشتر ساختارھای سیاسی و اجتماعی زندگی خود سود بجويند
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را در کار می » جامعهء بسته«مفھوم  ، ايدئولوژی ھای نويندر ھمسايگی خود، در ماورای ديوارھای آھنین

جنگ . خود بیشتر واقف می شدند جامعهء باز  به چند و چون، آنات از راه تصور غیاب مشخص،يافتند و

 ھمچنان را به عینیت مبدل ساخته بود اما،» جامعهء باز«جھانی در جای جائی از کرهء خاکی مفھوم 

 ،نظم ھای سنتی، مذھبی و اخیراً ايدئولوژيکبخش ھای عمده ای از جھان در دايرهء جوامع فروبستهء 

 .گم شده بود نیزظلمات آن روج شان از اسیر بودند و راه خ

*** 

اما در مورد خودمان کافی نیست که جملات فوق را با فعل ماضی بیاوريم؛ چرا که اگرچه، از پايان 

نیمهء اول قرن بیستم تا روزگار ما، روند گشوده شدن جوامع بسته و استقرار دموکراسی، بعنوان شالودهء 

که ھم اکنون نیز،  است اما، ما، ناباورانه، ناگزيزيم اذعان کنیم چنین جوامعی، به سرعت ادامه داشته

 از اين بن مان و ھنوز راه خروج يم در چنین وضعیتی قرار دار اما آشکارا و انکار ناپذير،بصورتی واقعاً نابھنگام

 .بست مشخص نشده است

ھای مختلفی ديد و ظر را می توان از من»جامعهء باز«اين اعتراف دردناک از آن رو واقعی است که 

 در ، آن ھم دموکراسی، وجود جامعهء باز مستلزم وجود و اجتماعیمثلاً، در سطح فردی. تعريف کرد

 پس از  است و ھمین وجه فکری است که،، و بخصوص آزادی ھای سیاسی»آزادی« مھمترين جلوهء آن،

فراھم ساخته است؛ » شراعلامیهء جھانی حقوق ب« زمینه را برای نگارش و تصويب جنگ جھانی دوم

 و برتر از ھر کتاب مقدس و مجموعهء بشمار آمدهین امروز مھمترين دستآورد خرد بشری مسندی که تا ھ

يعنی، اکنون ديگر ھیچ کس نمی تواند منکر اين واقعیت شود که .  محسوب می شودیسنت و حديث

وجود می آيد و ھر کجا که ادعای يافتن ب» اعلامیهء جھانی حقوق بشر «بنیادتنھا و تنھا بر » جامعهء باز«

 بايد منتظر شکل گرفتن مطرح شودبرای آن ) در قامت مذھب و ايدئولوژی(بديلی آسمانی و زمینی 

 .جامعهء بستهء ديگری بود

 که بر بنیاد مفاھیم حقوق بشر شکل می گیرد و عمل ستنیز ھ گشوده یجامعه باز دارای دولت

و، در   بوده پاسخگو و سھل گیر از سوی ديگر،، وواریاز يکسو اد ساختاری، از لحاظ  اين دولت، و؛می کند

 .  شفاف و انعطاف پذير است،امر کرداری نیز

 د، می توان، در جلوهء حقوق بشری خود،» بازءجامعه«می خواھم بگويم که مفھوم مجموعاً، 

 بر اساس ،ابیم و بتوانیم به ما کمک کند تا عمق بسته بودن جامعهء خويش را در ي،ھمچون نورافکنی

 . بستگی را تشخیص دھیمفرو راه خروج از  و ملموس، عینییادراک

ات را بمثابه معیاری کنیم و اين صفکافی است به چند صفت يک جامعهء باز توجه در اين رھگذر 

عايت رآيا در جامعهء ما خبری از مثلاً می توان پرسید که .  جامعهء خويش بکار گیريمماھیتبرای تشخیص 

. اگر نیست ناچاريم بپذيريم که در جامعه ای بسته زندگی می کنیمو  مفاد اعلامیهء حقوق بشر ھست؟

ومت و دولت و مکانیسم ھای سیاسی در کشور ما پاسخگو به مردم اند؟ آيا کارکردشان شفاف کآيا ح

هء ر تصمیم گیری درباردرا ند؟ آيا مردم  تبعیض ھای گوناگون نیستءاست؟ آيا اھل تساھل اند؟ آيا منشا

؟ آيا قوانین جاری در کشور انسان مداراند يا ريشه در خويش صاحب و سھیم و حاکم می دانندسرنوشت 

 آسمان و سنت دارند؟
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 آن است که »جامعهء باز«و بالاخره اينکه يکی از نشانه ھای مورد اجماع نظر اھل فن در مورد 

آيا در جامعهء ما . شورش و خونريزی و کودتا و انقلاب برکنار کنندمردم بتوانند رھبران خود را بدون نیاز به 

 چنین امکانی وجود دارد؟ 

*** 

انقلاب مشروطهء ايران، پس از سال .  بر می گرداندنت امروز مابه وضعی اين پرسش آخرين ما را و 

 و خواست شد» ايران نوين« سال پیش تجلی آغاز 107ھای طولانی کوشش و گفتمان سازی، عاقبت در 

سه تا پنج نسل پس از مردمانی از و اکنون، . تا درھای فروبستهء جامعهء قاجاری را بروی جھان بگشايد

در جھان زنده اند و میراث بر آن تجربه محسوب می شوند و می توانند از خود بپرسیند که ھنوز آن پیروزی، 

می توانیم تحقیق ما  ؟ويش نزديک شده اندتا چه حد به رؤياھای مادران و پدران خ» دو قرن آرزو«در اين 

 بر قانون اساسی متمم ھای افزوده شده به دست آنانبرخی از و  ،کنیم که چگونه روحانیت و سلطنت

 انسان مدار ی به قانون شده پايه ھای ساختار حکومت مشروط، ھمچون موريانه ھائی سمج،مشروطیت

ئی را در سیاھچال حکومت مشروعهء دينکاران ختمان آرزو کل آن سا،1357در بھمن  در نھايت، ، وهرا جويد

نیز را  جامعهء باز از  ماناکنونھم  و 57ند؟ می توانیم بکوشیم تا فاصلهء سال ه اامامی منحل ساخت

 تا چه حد به اعماق جامعهء بستهء قبلی خود ء گذشته در ھمین سه دھه دريابیم کهتااندازه گیری کنیم 

از چگونه  که بدانیممی توانیم اکنون نای ارتجاع چیزی جز رجعت و بازگشت است؟ مگر مع. پرتاب شده ايم

 که ھر آن می کوشد تا بسته تر شود، از جھان باز و مدرن لبه ھای جامعهء باز به جامعه ای برگشته ايم

 ما ھم اکنون جلوهء چنین دور شدنی .فاصله بگیرد و به اعماق وحش جامعه ھای ناگشودهء تاريخ برگردد

 .شاھديم» انتخابات رياست جمھوری«از جغرافیای جوامع باز را در جريان روند مووسم به 

، و »د از اين رژيمانتخابات آزا« مطالبهء، اھل »اصلاح رژيم«اين روزھا اھل ، ما که سھل است 

کمال يابندگی شکاری از امض اما آ غجلوهء با ، ھمگی،نیز»  با اين رژيم خشونت پرھیزمبارزهء«مناديان 

 .می کوبنديش  روبرو شده و از شدت حرمان سر به ديوارھای سنگین اشتباھات خو»جامعهء بسته«يک 

تدارکچی « و »رئیس ديوانخانهء حکومتی«که در واقع (ت رئیس جمھور دو ھفته ای مانده به انتخا

 را برای بستن کوچک ترين يش ارادهء خوط بر ايران مسلحکومت)  است تا رئیس جمھور مردمان»ولی فقیه

 انتخاباتی، به قول  تا آشکار ساخته و تصمیم گرفته است مانروزنه ھای رخنه کرده در ديوار جامعهء بسته

خودشان، سرد و بی نشاط را تحمل کند اما، در مقابل، اين امید را از مردم بستاند که در ايران اسلام زده 

 .انديشیدرارسیدن جامعهء باز می توان به فنیز 

از اين خشنود بود که توانسته است  ،گذشته» !پرشور « وانتخابات متعددجريان در اگر حکومت، 

 به پای صندوق ھای رأی بکشاند، اين بار خود موجبات بی رمق بودن کارش را فراھم  ـ گروھاگروه ـمردم را

 شورآفرين، قفل ) آن اين نیست شرحدلايلی که جایبه (ساخته و با رد صلاحیت دو کانديدای توھم زا و 

خاکستر کمی به تصوير . ھای سنگین درھای جامعهء بستهء ايران را سنگین تر از ھمیشه کرده است

اين ھشت برگزيدهء شورای نگھبان خیره شده و به سخنان شان گوش فرادھید تا دريابید که گرفتهء 

 فرارسیدن روزھای بدتر و اندوھناک تری به  ازآنان بر می آيد وصدای جامعهء بسته چگونه از حلقوم تاريک 

 . می دھدخبر بسته ءاسیران جامعه
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ت و حاکمیت يعنی، می توان مدعی شد که جامعهء امروز ايران از ھمیشه بسته تر شده اس 

 ـ حتی اند را که بتوھرچه و ھرکه ، دستدر با غربالی ،کنار نھاده ورا  تعارف ھا خونخوار استبدادی ھمهء

 . نويد گشايشی باشد به زباله دان اسلامی خويش پرتاب کرده استمزورانه و فرصت طلبانه ـ 

*** 

، می نمايد اما سرآغاز عصر تازه ای است که اگر از يکسو دردناک و دلھره آفرين  ـ بی شک ـو اين

شده ممکن تر از ھمیشه يک سره کردن کار را در ديدگان مردمی واقع بین  امر از سوی ديگر، می تواند

 . نشان دھد

تعاريف و مشخصات  برگرفته از ،چرا؟ از اين رو، که اھل فريب و دغا، تا کنون با تزريق توھماتی 

 ، لاجرم، وپوشیده بدارند اسلام زدهء ايران را ء می کوشیدند گوھر فروبستگی جامعه،جامعهء باز

 ،»اصلاح طلبی« ات تمام جريان يعنی،.ه است بوداين دغلکارانصندوق ھای شعبدهء  يکی از »انتخابات«

 کار خود را با نسخه برداری تقلبی از ،»خواستاری انتخابات آزاد به دست ھمین رژيم« و »مطالبه محوری«

حکومت مصلحت خود را اکنون به نظر می رسد که اما .  انجام می داده اند»جامعهء باز«روی مشخصات 

 در ،شور بیاندازد واز  را يش انتخابات نمايشی خویز تعطیل کند،حک را ندر اين ديده که ھمین تقلید مض

 منتخب مردم به جامعهء جھانی عرضه بعنوان خود را برکشیدگان نالايق يکی از ، پوچ و شرم آوریمراسم

پیام پیچیده در اين تصمیم مصلحت با مختصر انديشیدنی، می توانیم و ما، چه بخواھیم و چه نه، . بدارد

 .يشانه را استخراج کنیماند

 وقت ندارد که به بازی ديگر. حکومت می گويد که قصد دارد توھم ايجاد جامعهء باز را تعطیل کند

معمار جنگ و دکتر فرانکشتین اسلامی، اين رفسنجانی، اين . تجلیات آنگونه جامعه متشبث شودتقلید از 

 کشور، بر باد دھند استقلال اقتصادی ايران، صلح، شکنجه و اعدام، قتل ھای زنجیره ای در داخل و خارج

 دن جامعه نیز به بسته بو»جرثومهء جنايت«اين ھديه کنندهء ثروت ھای ملت به سرداران سپاه؛ آری حتی 

 که ديگر، با اھالی ستاد انتخاباتی اش بدرود می گويد و می نالد اذعان می کند وقتی ای که خود آفريده

وضع آن قدر خراب است که برای  و کس نمی داند فردا چه می شود ھیچ ،در سایهء نظام اسلامی

 نادان اند و نمی دانند چه می کنند و عقل ندارند و "نسایه افکنا" و پذیرش مسئولیت باید ایثار کرد

دشمن خارجی نیازی نیست چرا که ، آن سان که ديگر به خصومت و افتراق جامعه را پر کرده است

 .ندوقوع امشکلات از درون در حال 

مده، فرمانده کل جنگ، رئیس جمھوری ک مردی است که از دل ھمین نظام برآادرااين ھا، تازه، 

یص مصلحتی بیست و چند ساله و عضو دائمی مجلس نخبگان رھبری ھشت ساله و رئیس مجمع تشخ

د جامعهء  که در پی ايجا، نه به سودای ايجاد يک جامعهء باز،اش بوده است و اگر حرفی می زند ھنوز

امکان تحول و گشودگی را ھمچون آمپولی تقويتی و توھم زا تصور موھوم بسته ای است که بتوان در آن 

 و اشرافیتی که بیش از سه دھه بر فراز ، اسلام زده تزريق کرد و برای خود ایبه بدن نیمه مردهء جامعه

 . عمر بیشتری خريدمنحوس ساخته شده و قوام يافته،اين ساختار 

آشکار شدن قطعی بسته بودن جامعه و نظام سیاسی آن، با ھمهء کراھت و رنج نظر من، به 

 می تواند مبداء حرکت مردم ما به سوی روشنائی فروخفته در انديشهء  که در آن موج می زند،آوری
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جامعهء باز باشد؛ می تواند انسان مداری، ملت سالاری، دموکراسی سکولار، حقوق بشر، انتخابی و 

گو بودن حکومت و دولت، شفافیت روند ھای سیاسی و عزل پذيری مقامات کشوری را بعنوان پاسخ

دو «راھنماھای حرکت بعدی جامعه به سطح تفکر مردم آورده و آنھا را به اجزاء يک گفتمان جديد که در 

 .ريشه دارد مبدل سازد»  تلاش برای آزادیقرن

*** 

 که اگوی اين واقعیت گريزناپذير نیز ھستم دريغ،می گويم می بینم و بازرا ھمه اين اما، من اگرچه 

 ...اره کنمی بزرگ نیز اش»اما«بايد به يک 

 خواھد شد خرداد پیش رو، دوران جديدی از تاريخ معاصر ما آغاز 24به نظرم من، اگر بپذيريم که، از 

گاه بايد بیش از ھمیشه که در آن ديگر توھمی نسبت به باز بودن بالقوهء ساختار سیاسی وجود ندارد آن

 ، مسئول  و تنھا آن،مراقب روشنفکران و کوشندگان سیاسی و اجتماعی خويش نیز باشیم؛ چرا که آنان

الی از خود نشان دھند در  ايرانند و اگر در اين مورد اھمء برای آينده»گفتمان جامعهء باز« به ادنکل دش

 از دست ء کنونیشان دادن به شرايط واقعاً موجود جامعهفهء آگاه و ناآگاه خود را در امر واکنش نواقع وظی

 . شده اند ھای مھلک و تاريخیفروھشته و آلودهء خیانت و نارواکاری

اکنون دوران امتحان اين نخبگان و روشنفکران و کوشندگان فرا رسیده است تا نشان دھند که آيا 

و  به بیگانه، خودخواھی ھای پلید شخصی،  بخاطر سرسپردگی،حاملان جامعهء باز فردای ايرانند يا اينکه

 درھای قابل ی عقب مانده،ئذھنیت ھا با دست ،آمادگی ذھنی نداشتن برای استقبال از جامعهء باز

گشايش را می بندند، از وقوع اجماع نظر و عملِ  خواستاران جامعهء باز جلوگیری می کنند و می گذارند 

د ر مذھب سوختهء کنونی دست و پا زنهء ايدئولوژی زده و دتا نسلی ديگر در فضای مسموم جامعهء بست

 .ندبی جاگزينِ  خويش را به ھدر رفته ببیو زندگی 

ه اين نکته  ببجای آن نپردازيم وگويندگان آری، اکنون وقت آن رسیده که به رد و ابرام طرز سخن 

 نیز که می تواند از آن ايرانیان فردای جامعهء بازی  و خبر که آنچه می گويند تا چه حد از عطرتوجه کنیم

! ای صبا«باشد، سرشار است؛ ھمان گمشده ای که در سخن شیرين حافظ با اين تمنا بیان می شود که 

شمه / تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام // ببر اندوه دل و مژدهء ديدار بیار / نکھتی از خاک ره يار بیار 
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